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وقتیشاکی،متهممیشود

مرد جوان که گرفتار آدم ربایان شــده بود، وقتی تصمیم به 
شــکایت گرفت، فکرش را نمی کرد که خــودش تبدیل به 

متهم شود.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای دی ماه امسال، راننده 
خودرویــی در حال عبور از منطقه  خلوتــی در جنوب غرب 
پایتخت بود که چشــمش به پیکر نیمه جــان مردی جوان 
افتاد. دست و پای او با طنابی بسته شده بود و به سختی نفس 
می کشید. این مرد که آثار کبودی و جراحت روی بدنش دیده 
می شد به بیمارستان منتقل شد و پس از اینکه به هوش آمد، 

مدعی شد که گرفتار آدم ربایان شده است.
این مرد توضیح داد: برای رفتــن به محل کارم از خانه خارج 
شده بودم که در بین راه 2 خودرو ســد راهم شدند. 4نفر از 
ماشــین ها پیاده شدند و درحالی که مســلح بودند با تهدید 
مرا ربودند و به خانه ای قدیمی بردند و دستانم را به صندلی 
بســتند. ســپس به جانم افتادند و تا حد مرگ کتکم زدند 
به طوری که از شدت ضرب و شتم و ضربه ای که به سرم وارد 
شده بود، از هوش رفتم. وقتی چشمانم را باز کردم روی تخت 
بیمارستان بودم. آنها 4ساعت تمام مرا شکنجه کرده و بعد در 
بیابان رهایم کرده بودند. تنها چیزی که از آنها می  دانم، اینکه 
صدای یکی از آدم ربایان که صورتشان را پوشانده بودند شبیه 

صدای همسایه  قبلی ام بود.

استخدامکارآگاهخصوصی
با ثبت این شــکایت، گروهی از مأموران اداره آگاهی تهران 
زیرنظر قاضی حسین گودرزی، بازپرس شعبه ششم دادسرای 
جنایــی، تحقیقات خــود را در این پرونده آغــاز کردند. در 
نخستین گام همسایه قبلی شاکی بازداشت شد و با اعتراف به 
آدم ربایی گفت:  شاکی پرونده تا همین چند ماه پیش در محله 
ما زندگی می کرد. یک روز پسر 12ساله ام درحالی که اشک 
می ریخت و مضطرب بود به خانه آمد. وقتی علت گریه اش را 
پرسیدم حرفی نزد. بعد مدعی شد که در مدرسه با دوستانش 
درگیر شــده و کتک خورده اســت. با این حال چند روز که 
گذشت برایم تعریف کرد که مرد همسایه به نام مجید که حالا 
شاکی پرونده است، به بهانه نشان دادن یک بازی کامپیوتری، 
وی را به خانه اش کشانده و او را تسلیم نیت های شیطانی خود 
کرده است. وقتی این موضوع را شنیدم، به شدت عصبانی شدم 
و شبانه به سراغ مجید رفتم اما او خانه اش را خالی کرده و از 
محله ما رفته بود. از همان لحظه جست و جوهایم را برای یافتن 
مجید شروع کردم و حتی به پیشنهاد دوستانم، یک کارآگاه 
خصوصی استخدام کردم. درنهایت تلاشــم نتیجه داد و به 

شناسایی محل سکونت مجید منجر شد.
متهم درباره جزئیات نقشه گروگانگیری گفت: وقتی مجید را 
پیدا کردم، با دوستانم و بستگانم به سراغ وی رفتیم. با تهدید او 
را ربودیم و چند ساعتی کتکش زدیم اما فکرش را نمی کردیم 

با توجه به بلایی که سر پسرم آورده بود، از ما شکایت کند.
با اعترافات این مرد، همدســتان وی نیز دســتگیر شدند. 
از ســوی دیگر پسر 12ســاله وی به دادســرا احضار شد و 
گفت مجید)شــاکی اولیه پرونده( به بهانه نشان دادن بازی 
کامپیوتری، وی را به خانه اش کشانده و مورد آزار و اذیت قرار 
داده است. با اظهارات پسر 12ساله، پرونده اتهامی جدیدی 
علیه مجید)شــاکی اول( تشــکیل و وی به دستور بازپرس 
بازداشت شد. این مرد اما منکر آزار و اذیت پسر 12ساله شد و 
گفت: پسر بچه 12ساله، پشت سر من در محل بدگویی کرده 
بود و من روز حادثه او را صدا زدم و چند سیلی در گوشش زدم 
و بقیه ادعای او دروغ است. این مرد که شاکی پرونده بود، حالا 
تبدیل به مجرم شده و تحقیقات در این دو پرونده ادامه دارد.

سارقانگوشی،هدفشلیکپلیس

عملیات تعقیــب و گریز پلیس برای دســتگیری ســارقان 
موبایل قاپ، با تیراندازی و مرگ یکی از سارقان پایان یافت.

به گزارش همشهری، صبح دیروز مأموران یکی از کلانتری های 
تهران در حال گشــت زنی در حوزه استحفاظی خود بودند که 
گزارش یک موبایل قاپی به آنها اعلام شــد. مأموران با به دست 
آوردن مشخصات سارقان، به گشت زنی ادامه دادند تا اینکه به 
دو مرد موتورسوار مشکوک شدند. مشخصات سرنشینان موتور 
با سارقان مطابقت داشت،  ضمن اینکه سرنشینان موتور،  شماره 
پلاک را مخدوش کرده بودند و ماســک بهداشــتی به صورت 
داشتند. در این شرایط بود که مأموران به آنها دستور ایست دادند 
اما مردان موتورسوار به محض دیدن گشت پلیس، فرار کردند. 
عملیات تعقیب و گریز آغاز شد اما مردان موتورسوار حاضر به 
توقف نبودند. هرچند مأموران چندین بار به آنها هشدار دادند و 
حتی تیراندازی هوایی کردند تا سرنشینان مرموز موتورسیکلت 
 توقف کنند اما آنها تسلیم نشــدند و به فرار خود ادامه دادند. 
مأموران وقتی دیدند که مردان مشکوک حاضر به تسلیم نیستند 
و با حرکات مارپیچ و خطرناک در خیابان ممکن است بلایی بر 
سر رهگذران و راننده خودروهای عبوری بیاورند، اسلحه را به 
سمت لاستیک موتور نشانه گرفته و اقدام به تیراندازی کردند. 
با وجود اینکه موتور واژگون شده بود اما متهمان قصد داشتند با 
پای پیاده فرار کنند که مأموران به سمتشان تیراندازی کردند 
و گلوله به هردوی آنها اصابت کرد. یکی از متهمان جانش را از 
دســت داد و دیگری روانه بیمارستان شد. در چنین شرایطی، 
گزارش این تیراندازی مرگبار به قاضی موسی رضا زاده، بازپرس 
جنایی تهران اعلام شد و او دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی 

و انجام تحقیقات در این پرونده را صادر کرد.

داخلیرویداد

پروندهتتلودردادگاهانقلاب
امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، خواننده جنجالی که 
از دوماه ونیم قبل در ترکیه بازداشــت و به ایران منتقل شد، 
همچنان در بازداشت به سر می برد و رسیدگی به اتهامات او 
در قالب چند پرونده ادامه دارد. اما این خواننده جنجالی چه 
اتهاماتی دارد و پرونده هایش در چه مراجع قضایی رسیدگی 
می شود؟ به گزارش همشهری، تتلو که شهرت اصلی اش را 
مدیون آثار مستهجن، شرط بندی و انحرافات جنسی است، 
روز 15آذرماه امسال پس از پخش چند لایو اینستاگرامی در 
ترکیه بازداشت شد. اطلاعات اولیه نشان می داد که او به دلیل 
اختلاف با کنســرت گذارش در ترکیه بدهی سنگینی دارد 
و خودش با مراجعه به ســفارت ایران در استانبول خواستار 
بازگشت به ایران شده است. او سرانجام روز 15آذر از طریق 
اینترپل ترکیه در مرز بازرگان به ایران تحویل داده شد و پس 

از انتقال به تهران رسیدگی قضایی به اتهاماتش آغاز شد.
با گذشت مدتی از آغاز بازجویی ها از تتلو اطلاعات بیشتری 
از پرونده او منتشر شد؛ ازجمله اینکه اعلام شد تولید، ارسال، 
توزیع و انتشار آثار مستجهن و مبتذل به وسیله سیستم های 
رایانــه ای مخابره و مخابراتی ، انتشــار و توزیــع محتویات 
مســتهجن در قالب تولید و پخش کلیپ، آهنگ، تصاویر و 
آثار هنری حاوی تصاویر و صحنه های مبتذل و مســتهجن 
)زنان و دختران نیمه برهنه در فضای مجازی با وصف حرفه 
قراردادن(، دایر کردن قمارخانه، سایت شرط بندی، ترغیب، 
تطمیع یا تهدید افراد جهت دستیابی به محتویات مستهجن 
یا تسهیل آن، تحریک و ترغیب افراد خصوصا نسل جوان به 
ارتکاب جرائم منافی عفت و انحرافات جنسی و تشویق مردم 
به فساد و فحشا ازجمله اتهامات او ست و پرونده وی 4متهم 

دیگر نیز دارد.

جزئیات3پروندهتتلو
هرچه رسیدگی به پرونده این خواننده جنجالی ادامه پیدا می کند 
اطلاعات تازه تری در این خصوص منتشر می شود؛ ازجمله اینکه 
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود 
اعلام کرد که تتلو چندین پرونده قضایی دارد. او گفت: این فرد 
پرونده های متعددی در حوزه قضایی استان تهران دارد که یکی 
از این پرونده ها در دادســرای ناحیه33 در مرحله رســیدگی و 
تحقیقات مقدماتی اســت و برای او قرار بازداشت موقت صادر 
شده است. ستایشی در ادامه گفت: در پرونده دیگری با تکمیل 
تحقیقات برای متهم کیفرخواســت و رأی غیابی صادر شده و 
پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران 
ارسال شده است. او به سومین پرونده تتلو نیز اشاره کرد و گفت: 
او پرونده دیگری نیز دارد که در آن برای وی رأی غیابی صادر و 

به وی ابلاغ شده است.

آیاتتلوروانیاست؟
روز گذشته اما سخنگوی قوه قضاییه در میان خبرنگاران حاضر 
شد و جزئیات تازه تری از پرونده این خواننده جنجالی را بیان کرد. 
او در پاسخ به سؤالی درباره بستری شدن تتلو در بیمارستان روانی 
که اخیرا در شبکه های اجتماعی شایعه شده، گفت: امیرحسین 
مقصودلو از زمان بازداشت تاکنون به هیچ عنوان اعم از بیماری 
جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده است و در زندان به 
سر می برد. یک پرونده ایشــان با کیفرخواست صادره به دادگاه 
انقلاب اسلامی تهران ارسال شــده که در وقت رسیدگی است، 
در ایام پیش رو رســیدگی می شــود و در فرایند دادرسی است. 

پرونده های متعدد  دیگری هم دارد که اطلاع رسانی شده است.

چوبهداردرانتظارباندمتجاوزانکرمان
 3عضو باند تبهــکاری که با معرفی خــود به عنوان مأمور 
سد راه خانواده ها شده و با تهدید دست به سرقت و تجاوز 

می زدند با حکم دادگاه به اعدام محکوم شدند. 
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از حدود 
4 ماه قبل با شــکایت چند خانواده در دادگستری کرمان 
آغاز شد. آنطور که شاکیان می گفتند 3نفر با سد کردن راه 
زوج های جوان در محور هفت باغ کرمان خودشان را مأمور 
معرفی کرده و با تهدید دست به آدم ربایی، تجاوز به عنف 
و در نهایت سرقت می زدند. با ثبت چند شکایت در این باره 
تحقیقات برای شناســایی تبهکاران آغاز شد. مأموران در 
زمان کوتاهی موفق شــدند اعضای این باند را شناسایی و 
دستگیر کنند. به دلیل حساسیت این پرونده رسیدگی به 

آن به طور ویژه در دستور کار دادگستری قرار گرفت.
حجت الاســلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگســتری 
اســتان کرمان در این باره گفت: پس از شکایت های واصله 
در مورد تعرض افرادی ناشناس به نوامیس مردم در ابتدای 
ســال جاری در محور هفت باغ کرمان، موضوع در دستور 
کار ویژه دســتگاه قضایی و نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و 
امنیتی قرار گرفت و با انجام اقدامات منســجم اطلاعاتی 
و پلیسی، متهمان در شهر کرمان و یکی از شهرستان های 

مجاور دستگیر شدند.
او ادامه داد: در کمتر از 4  ماه به این پرونده رسیدگی شد و 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان براساس شواهد 
و قرائن، شکایت شــاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد 
3متهم را گناهکار تشخیص داده و به اتهام تجاوز به عنف 
به اعدام محکوم کرد. به گفته او این احکام هم اکنون قطعی 
نیست اما بلافاصله بعد از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا 

خواهد شد.

کلاهبرداری یک میلیاردی میوه فروش های اسکیمری
اعضای باند کلاهبــرداری که در پوشــش میوه فــروش دوره گــرد در زنجــان توانســته بودند یک میلیــارد تومان 
کلاهبرداری کنند، دستگیر شــدند. اعضای این باند هنگامی که مشتریان می خواســتند پول میوه را پرداخت 

کنند با دستگاه اسکیمر اطلاعات کارت شان را کپی و حسابشان را خالی می کردند.

بخشش قاتل به مناسبت میلاد امام حسین ع
مردی که 11سال قبل در یک درگیری مرد دیگری را به قتل رســانده بود به احترام میلاد امام حسین ع بخشیده 
شد. این مرد در جریان درگیری که بر سر اختلافات ملکی در روستای تنگ پری از توابع ایتیوند جنوبی شهرستان 

دلفان اتفاق افتاده بود مرتکب قتل شده بود که این پرونده با صلح و سازش بسته شد.
انتظامی

بخشش
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24 ساعت هولناکگفت و گو

گــزارش پزشــکی قانونــی، اســرار مرگ 
دختربچه ای را که خانواده اش ادعا کرده بود در 
جریان دعوا با پسرخاله 5ساله اش، جان باخته 

است، فاش کرد.
به گزارش همشهری، صبح روز جمعه بیست و 
چهارم آذر به قاضی محسن اختیاری، بازپرس 
جنایی تهران خبر رســید که دختری 2ساله 
به طرز مشکوکی جان باخته است. بررسی ها 
حکایت از این داشت که این دختر بچه ساعتی 
قبل از مرگ با حالی وخیم توسط خانواده اش 
به یکی از بیمارستان های پایتخت منتقل شده 
و در آنجا به کام مرگ رفته اســت. مادر او در 
تحقیقات گفت که دخترش هنــگام بازی با 
پسرخاله خردسالش دچار حادثه شده است. 
وی توضیح داد: ما ساکن شهرستانیم و روز قبل 
از حادثه به تهران آمدیم و مهمان خانه خواهرم 

شدیم. شب، دخترم با پسر 5ساله خواهرم در 
حال بازی بودند که ناگهان دعوایشان شد.در 
عالم کودکی خواهرزاده ام، دخترم را هل داد که 
سرش به زمین برخورد کرد. دخترم شروع کرد 
به گریه کردن که مــن او را آرام کردم، اما پس 
از آن خواب او دیگر بیدار نشد؛ احتمالا هنگام 

زمین خوردن، دچار ضربه مغزی شده است. 
در این شــرایط، بازپرس جنایی تهران دستور 
انتقال جسد دختر خردسال را به پزشکی قانونی 

صادر کرد تا علت اصلی مرگ مشخص شود.

بازداشت2خواهر
پزشکی قانونی با کالبد شکافی از جسد و انجام 
آزمایش های مختلف، علت اصلی مرگ کودک 
را مشخص کرد. نظریه پزشکی قانونی حاکی 
از آن بود که هیچ گونه ضربه ای به سر کودک 

وارد نشــده و علت مرگ ضربــه مغزی نبوده 
بلکه مسمومیت با شــربت متادون بوده است. 
اعلام این نظریه، پرونده را وارد مســیر تازه ای 
کرد و به دســتور بازپرس، مادر و خاله کودک 
جان باخته به دادسرا احضار شدند. آنها وقتی 
دیدند دروغشان افشا شده است، ادعای تازه ای 
مطرح کردند. مادر دختر بچه گفت: آن روز در 
خانه خواهرم بودم و دخترم در حال بازی بود. او 
ناگهان به سمت بخاری رفت و از کنار آن، یک 
شربت متادون برداشت و آن را سر کشید. وی 
ادامه داد: شوهر خواهرم اعتیاد به مواد مخدر 
داشــت و به گفته خواهرم هر ازگاهی شربت 
متادون مصرف می کــرد. آن روز هم دخترم 
در عالم کنجکاوی،  مقداری از شــربت را سر 
کشــید. ما اصلا فکرش را نمی کردیم اتفاقی 
بیفتد، چون مقدارش زیاد نبود. اما رفته رفته 

حالش بدتر شد و ما به شدت ترسیدیم. سپس 
با خواهــرم تصمیم گرفتیم، دختــرم را برای 
درمان به بیمارستان برسانیم اما می ترسیدیم 
خودمان مقصر شناخته شویم. به همین دلیل، 
داستان خیالی برای پرسنل بیمارستان تعریف 
کردیم و به دروغ گفتیم که دخترم هنگام بازی 
با پسرخاله اش،  دچار حادثه شده است. راستش 
اصلا به اینجای ماجرا و نتیجه پزشکی قانونی 

درباره علت مرگ فکر نکرده بودیم.
این دو خواهر )مادر و خاله کودک جان باخته( 
به دستور قاضی اختیاری بازداشت شده اند و 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

پزشکی قانوني راز مرگ دختر خردسال را فاش کرد

43روز از انفجارهــای تروریســتی گلــزار 
شــهدای کرمان می گذرد؛ حادثه ای دردناک 
که 13دی ماه، در سالگرد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی رخ داد و باعث شــهادت 96نفر و 
مجروح شدن عده زیادی شــد. در این روزها 
بسیاری از مجروحان حادثه با تلاش پزشکان از 
بیمارستان مرخص شدند و حالا تنها 4مجروح 
همچنان در بیمارستان بستری هستند که یکی 
از آنها امیرعلی ســلطانی نژاد است پسردایی 
13ساله ریحانه کوچولو که همه او را به نام دختر 
کاپشن صورتی می شناسند و تنها بازمانده گروه 
خانوادگی 9نفره ای است که قربانی این حادثه 
تروریستی شدند. امیرعلی آن روز به همراه مادر، 
خواهر، 2 عمه، 2پسرعمه و 2دخترعمه  اش به 
مراسم سالگرد شــهادت حاج قاسم سلیمانی 
رفته بود کــه در جریان انفجــار هولناک همه 
آنها را از دســت داد و خودش نیز از ناحیه سر، 
شکم و پا آسیب شــدید دید. درمان اولیه او در 
کرمان انجام شد، اما برای ادامه درمان به تهران 
منتقل شد و حالا در بیمارستان مدائن بستری 
است. او در این مدت دو بار تحت عمل جراحی 
از ناحیه سر قرار گرفت و پزشکان امیدوارند که 
هر چه زودتر ســلامتی اش را به دست آورد و از 
بیمارستان مرخص شود. با امیر علی درحالی که 
روی تخت بیمارستان دراز کشیده و پاهایش 
بانداژ شده ملاقات کردیم؛ ملاقاتی پر از اشک 
و غم و اندوه. او با همان لهجه شیرین کرمانی و 
زبان کودکانه اش برایمان از روز حادثه گفت و 

ماجرایی که باعث شهادت عزیزانش شد.
امیرعلی،ازروزحادثهبگو.چی

شدکهرفتیگلزارشهدا؟
پدرم در گلزار شهدا موکب داشت. ساعت8 صبح، 
من، مــادر و خواهــرم به دنبــال عمه هایم و 
بچه هایشان رفتیم تا به سوی گلزار شهدا برویم. 
مراسم سالگرد حاج قاســم بود و از قبل برنامه 
ریخته بودیــم که برای زیارت به گلزار شــهدا 
برویم. سوار ماشین شــدیم و به پارکینگ که 
رسیدیم، دیگر نمی شد با ماشین جلوتر رفت. 
پدرم دنبال مان آمد و ما را به موکب برد. مادرم، 
عمه هایم و بچه ها برای زیارت به گلزار شــهدا 
رفتند و من در موکب نزد پدرم ماندم که کمک 

کنم.

درموکبچــهکارهاییانجام

میدادی؟
لیوان می چیدم، چای و شیرکاکائو می  ریختم و 
می دادم دست مردم و پذیرایی می کردم. قبل 
از انفجار اول، شــیرکاکائویی درست کردیم و 
به مردم دادیم. همان موقع مادر و عمه هایم به 
موکب آمدند و از آنها با شیرکاکائوی داغی که 
خودمان درست کرده بودیم، پذیرایی کردیم. 
ناگهان صدای مهیبی آمد. آن زمان پدرم نبود 
و من که به خودم آمدم دیدم که هیچ کسی در 

موکب نیست.
بعدازاینکهخودتراتنهادیدی،

کجارفتیوچهکاریانجامدادی؟
گوشی را از جیبم درآوردم و به پدرم زنگ زدم که 
جواب نداد. به سرعت در بین شلوغی و جمعیت 
مادرم را پیدا کردم. آنجا متوجه شدم که انفجار 
رخ داده. خیلی شلوغ شده بود. مادرم و عمه هایم 

هراسان بودند و بچه ها گریه می کردند.
شماچندنفربودید؟

ما 9نفر بودیــم، مامان نغمــه و خواهرم مریم 
که 9ســاله بود. عمه ســمیه و مهدی 6ساله و 
فاطمه زهرا 11ســاله، عمه فاطمــه و ریحانه 
18ماهه)دختر کاپشن صورتی( و محمد امین 

8ساله که همگی با هم بودیم.
بعدچهکردید؟

همان موقع پدرم هم رســید. مادر و عمه هایم 
با پدرم حرف زدند و عمویم کــه آنجا بود از ما 
خواست زودتر به خانه برگردیم. پدرم هماهنگ 
کرد که با ماشین دوســتش تا نزدیک ماشین 
خودمان که دورتر از موکب پارک کرده بودیم 
برویم. ما هم سوار شدیم و به سوی تخت درگاه 
قلی بیگ رفتیم. ماشین مان را آنجا پارک کرده 
بودیم. همگی از ماشــین دوســت پدرم پیاده 

شــدیم و او رفت. در پیاده رو جمع شدیم تا با 
هم از خیابان به آن سو برویم و سوار ماشین مان 
شویم. اما مادرم ایستاد تا تلفنی با پدرم صحبت 
کند و از او بخواهد که او نیز به خانه بیاید. مادرم 
عاشــق پدرم بود. به او می گفت که تا تو نیایی 
من نمی روم، چون انفجار اولی خیلی مادرم را 
ترسانده بود و می ترسید که اتفاقی برای پدرم 
بیفتد. پدرم با اصرار خواست که برویم و گفت 

که خودش هم زود به خانه می آید.
بعدازاینتماسچهشد؟

وقتی مادرم تلفن را قطع کــرد، به ما گفت که 
برویم. باید از خیابان رد می شدیم اما همان موقع 
بمب منفجر شد. موج مرا گرفت و به سمت عقب 

پرتاب شدم و دیگر چیزی نفهمیدم.
چهموقعبههوشآمدی؟

بعد از آن ماجرا، نمی دانم چقدر گذشته بود که 
صدای پدرم را شــنیدم. می گفت: »امیرعلی...

بابا...« چشــمم را کــه باز کــردم روی تخت 
بیمارســتان بودم. بیمارســتان باهنر کرمان. 
متوجه شدم که وقتی مرا به بیمارستان آورده اند، 
بیهوش بوده ام و ســرم را عمل جراحی کرده 
بودند. چشمم را باز کردم و به پدرم گفتم خوبم 
و دوباره بیهوش شــدم. دومین بار که به هوش 
آمدم، ابتدا نوری دیدم که در حال بیشتر شدن 
بود. بعد حاج قاســم را دیدم که دستش را دراز 
کرد. تا آمدم دستش را بگیرم، دیدم پرستار در 
حال سرم زدن به من است. دیگر به طور کامل 

به هوش آمدم.
آنموقعازمــادرتوبقیهخبر

داشتی؟
یک حسی به من می گفت که اتفاقی برایشان 
افتاده است و حدسم درســت بود. انگار از اول 
می دانســتم. چون مادرم در بدترین شــرایط 

هم تنهایم نمی گذاشــت. حتــی اگر خودش 
در سی ســی یو یا  آی ســی یو  بود، یک گوشی 
می گرفت تا به من زنگ بزنــد وجویای احوالم 
باشــد، اما دیدم هیچ خبری از مادرم نیست. 
البته از صحبت های اطرافیان هم فهمیده بودم. 
از حرف دایی و مادر بزرگ وحتی رفتار پدرم و 
اینکه پیراهن مشکی پوشیده بود. )امیرعلی با 
بغض و گریه ادامه می دهد( حدس زده بودم که 

اتفاق بدی افتاده است.
حالاکــهمیدانیایــناتفاق
زندگیاتراتغییردادهچهحســیداری؟
دلتنگمادر،خواهرودیگرعزیزانازدست

رفتهاتمیشوی؟
خیلی. هر وقت بهشــان فکــر می کنم گریه ام 
می گیرد. هر وقت هم گریه می کنم، آنها کنارم 
می آیند. همه جا تار می شــود و ساکت و فقط 
آنها را می بینم که کنارم نشســته اند. یک روز 
که روی تخت بیمارستان خوابیده بودم، باز هم 
همه جا تار شد و صدایی نمی شنیدم. دیدم که 
مادر،عمه هایم و بچه ها آمدند و کنارم ایستادند. 
ریحانه)دختر کاپشــن صورتی( را بغل کردم و 
مادرم و عمه هایم بالای ســرم گریه می کردند. 
بعد که خواستند بروند من با همین پای زخمی، 
به سویشــان دویدم و چادر مادرم را گرفتم اما 

ناگهان به پشت افتادم و آنها رفتند.
میدانیکهازاینبهبعدبایدقوی

باشیوبااینوضعیتکناربیایی؟
بله. اما نمی دانم چطوری.

کلاسچندمی؟
امیرعلی که دیگر قادر به حرف زدن نیست به 
گریه می افتد و مثل ابر بهاری اشک می ریزد و 
فقط می گوید که تنها خواسته اش در این شرایط 

ملاقات با رهبر معظم انقلاب است.

فتانهاحدیگزارش
روزنامه نگار

ملاقاتبانوجوان13سالهکهشاهدشهادت8عضوخانوادهاشدرانفجارتروریستیکرمانبود

روایت جدید شهادت»کاپشن صورتی« روایت جدید شهادت»کاپشن صورتی« 

تصویرعاملانتحاریکنارخانوادهسلطانینژاد
شهدایخردسالخانوادهسلطانینژاد
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